
دهد كه با علم به  ايمان، تنها و صرف علم نيست، به دليل آيات زير كه از كفر و ارتداد افرادى خبر مى

أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ   إنَِّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى  "انحراف خود كافر و مرتد شدند، مانند آيه 

 2"وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدىإنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا  "و آيه 1"الْهُدَى

، پس بطورى كه ملاحظه  4"عِلْمٍ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى  "و آيه 3"وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ "و آيه

 كند.حود و ضلالت را با علم جمع مىفرماييد اين آيات، ارتداد و كفر و جمى

به اينكه حق است، در حصول ايمان كافى نيست، و  يقينپس معلوم شد كه صرف علم به چيزى و 

شود مؤمن به آن چيز دانست، بلكه بايد ملتزم به مقتضاى علم خود نيز باشد، و صاحب آن علم را نمى

از وى  -هر چند فى الجمله -بر طبق مؤداى علم عقد قلب داشته باشد، به طورى كه آثار عملى علم

ينكه خداى تعالى، الهى است كه جز او الهى نيست، و التزام به بروز كند، پس كسى كه علم دارد به ا

آيد، چنين مراسم عبوديت خود و الوهيت خدا بر مى مقتضاى علمش نيز دارد، يعنى در مقام انجام

كسى مؤمن است، اما اگر علم مزبور را دارد، ولى التزام به آن را ندارد، و علمى كه علمش را بروز دهد  

 ر دهد ندارد چنين كسى عالم هست و مؤمن نيست.و از عبوديتش خب
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